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۲ نمایش اشکان خطیبي با 
هنرجویان نوجوان روي صحنه

گروه هنر: «پزشــک نازنین» و «چخوف خواني زیر  �
نظر نماینده فدراســیون روسیه» به کارگرداني اشکان 
خطیبي در سالن سپند روي صحنه مي رود. به گزارش 
ایسنا، به نقل از روابط عمومي نمایش، «پزشک نازنین» 
و «چخوف خواني زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه» از 
۲۴ بهمن به مدت دو هفته و به ترتیب ساعت ۱۸:۳۰ 
و ۲۰:۳۰ در تماشاخانه سپند اجرا مي شوند.  «پزشک 
نازنین» بر اساس نمایش نامه  نیل سایمون با طراحي 
و کارگرداني اشــکان خطیبي براي دومین بار است که 
از ســوی او و هنرجویانش روي صحنــه مي رود. این 
نمایش که سال گذشــته در هفته اول دو اجرائي شد، 
از اجراهاي پرمخاطب سال گذشته محسوب مي شود 
و انجمن منتقدان خانه تئاتر نیز در هجدهمین جشن 
سالانه خود از اشــکان خطیبي براي آموزش اصولي 
تقدیر کرد.  «چخوف خواني زیر نظر نماینده فدراسیون 
روســیه» بر اســاس نمایش نامه هایي از مایکل فرین، 
امید سهرابي و اشکان خطیبي، با طراحي و کارگرداني 
خطیبي نیز دومین نمایشــي است که با هنرجویان او 
روي صحنه خواهد رفت. پوســتر هــر دو نمایش را 
مصطفي پیرهادي طراحي کرده و تهیه کنندگي هر دو 
اثر را خانه بین الملل بامداد بر عهده دارد. بازیگران این 
دو اثر هنرجویان نوجواني هستند که در دو سال دوره 
آموزشي و تمریني براي این اجرا آماده شده اند.  تهیه 
بلیت هاي «پزشک نازنین» و «چخوف خواني زیر نظر 
نماینده فدراسیون روسیه» از دوشنبه هفتم بهمن در 

سایت تیوال امکان  پذیر است.

هوتن شکیبا و نوید محمدزاده
 در «قهوه قجري» آتیلا پسیاني

گروه هنر: «قهوه قجري» نمایشي است که آتیلا  �
پسیاني ۲۰ سال پیش به صحنه برد و این هنرمند 
تصمیم دارد همیــن نمایش را با ترکیب بازیگران 
جدید، دوباره اجرا کند. به گزارش ایسنا، این نمایش 
ایــن بار با بازي نوید محمدزاده، هوتن شــکیبا، اصغر 
پیران، روح االله حق گوي ســان و نویــد جهان زاده اجرا 
خواهد شــد. «قهوه قجري» با نویسندگي، طراحي و 
کارگرداني آتیلا پسیاني بعد از برگزاري سي و هشتمین 
جشنواره تئاتر فجر در تالار اصلي مجموعه تئاتر شهر 
به صحنه مي رود. «قهوه قجري» که متن آن با نگاهي 
به نمایش نامه «هملت» شکسپیر نوشته شده است، 
نخســتین بار ســال ۱۳۷۸ در جشــنواره تئاتر فجر به 
صحنه رفت و ســال ۷۹ اجراي عمومــي خود را در 
تالار چارسو مجموعه تئاترشهر انجام داد و با استقبال 
تماشاگران روبه رو شد. این نمایش که ۲۰ سال پیش با 
بازي بهرام ابراهیمي، محمد پورحسن، فرهاد شریفي، 
رضا فیاضي و آتیلا پسیاني اجرا شد، براي تماشاگران 

نسل هاي قبلي اثري خاطره انگیز است.

نمایش هاي بهمن و اسفند عمارت 
نوفل لوشاتو معرفي شدند

نمایش هایــي که در ماه هاي بهمن و اســفند  �
ســال ۱۳۹۸ در عمارت نوفل لوشاتو روي صحنه 
مي روند، معرفي شدند. به گزارش «شرق»، به نقل از 
روابط عمومي عمارت نوفل لوشاتو، در ماه هاي بهمن و 
اســفند امسال، هشت اثر نمایشي در این عمارت روي 
صحنه مي روند. همچنین عمارت نوفل لوشاتو در این 
دو ماه میزبان سي و هشــتمین جشــنواره بین المللي 
تئاتر فجر و نهمین جشــنواره دانشــجویي و مردمي 
تئاتر «ثمر» نیز خواهد بود. فهرســت آثاري که در دو 
ماه پایاني سال در دو ســالن شماره یک و دو عمارت 

نوفل لوشاتو روي صحنه مي روند به شرح زیر است:
سالن شماره یک:

- نمایش «آل استار»، نویسنده: داوود پورحمزه، طراح 
و کارگردان: مهتاب شــکریان، از تاریــخ ۲۷ دي تا ۱۲ 
بهمن، هر شــب ســاعت ۲۱:۳۰/ - نمایش «منگیا»، 
نویسنده و کارگردان: سلما سلامتي، از تاریخ ۲۳ بهمن 
تا پایان ســال، هر شب ســاعت ۱۸/ - نمایش «اپراي 
۹۰»، نویسنده و کارگردان: عباس عبداالله زاده، از تاریخ 
۲۲ بهمن آخر اســفند، هر شب ساعت ۲۱/ - نمایش 
«شــک»، کارگردان: مهران امام بخــش، از تاریخ ۲۳ 

بهمن تا پایان سال، هر شب ساعت ۱۹:۳۰
سالن شماره دو:

- نمایش «زخم معده»، نویســنده و کارگردان: ســجاد 
دستیار، پنجم تا ۳۰ بهمن، هر شب ساعت ۱۸/ - نمایش 
«همه دزدها که دزد نیستند»، نویسنده: داریو فو، مترجم: 
جمشید کاویاني، طراح و کارگردان: محمدرضا جمال، از 
تاریخ اول تا ۲۰ بهمن، هر شب ساعت ۱۹:۴۵/ - نمایش 
«مردم وقتي به دنیا اومدم»، کارگردان: مسعود ترابي، از 

تاریخ ۱۰ تا پایان بهمن، هر شب ساعت ۲۱:۱۵. 

زیر آسمان فیروزه اي

به بهانه اجرای  «مانستر» کوروش شاهونه 
شب فراموش نشدنی کریسمس

 در خانواده گودمن 

نمایش «مانســتر» را می تــوان به مثابــه درامی  �
روان شــناختی فــرض کــرد؛ روایتی از یــک خانواده 
عجیب و غریب که در وضعیتی ایزوله و تحت مراقبت 
به ســر می برند. ماجرا در رابطه با خانم و آقای گودمن 
در شب کریسمس اســت؛ زن و شوهری با معلولیت 
ذهنی و جسمی که تحت مراقبت پزشکان در فضایی 
ایزوله زندگی می کنند و باورهایی نه چندان مورد اقبال 
عقل ســلیم مردمــان دارند. حال بــا ورود مایکل که 
نصاب پرده است، مناسبات این خانواده برهم می ریزد، 
چراکه این مرد با مســئله ای روبه رو خواهد شد که از 
منظر خانواده گودمن واقعیتی غیرقابل انکار و از منظر 
نظم نمادین جامعه، مدعایی بی اعتبار اســت. قصه از 
این قرار است که خانواده گودمن یک خرس عروسکی 
را فرزند خویش می داند و از مرد جوان هم انتظار دارد 
که این گونه باوری داشــته باشــد. نصاب پرده که مرد 
باتجربه ای می نماید، به شــکل صوری منطق خانواده 
گودمن، در داشتن فرزند را می پذیرد و در ادامه مجبور 
می شود برای جبران خطایی که قبل از آن در رابطه با 
خرس عروســکی یا همان فرزند خانواده از او سر زده، 
به اجــرای عدالت تن دهــد و عذرخواهی کند. گویی 
حتــی با عذرخواهی هم عدالت به شــکل کامل اجرا 
نشده و نصاب خطاکار می بایست بیش از این عقوبت 
شــود؛ درخواســتی که در نهایت به طغیــان و انکار 
باورهای خانواده در داشــتن فرزنــدی به نام مایکل یا 
همان عروسک خرسی ختم شده و فاجعه می آفریند. 

نمایش مانســتر را می توان تقابل عقل و دیوانگی 
در رابطه با واقعیت دانســت. با رجوع به تاریخ جهان 
می تــوان این سیاســت را مشــاهده کرد کــه چگونه 
عقلانیــت دنیای مــدرن، به مدد نظــام دانش و نهاد 
دولت و ســرمایه، مرجعیت آن را می یابد که مدعای 
دیوانــگان در رابطــه با واقعیت را بررســی کرده و در 
صورت لــزوم، آن را انــکار و از عرصه عمومی حذف 
کند. در رد این سیاســت هستند جامعه شناسانی مثل 
ماکــس وبر که قلمروهــای عقل، واقعیــت و ارزش 
را یکی ندانســته و مرجعیــت علم را برای رســیدن 
به حقیقت، مورد تشــکیک قــرار می دهند. اما جهان 
مــدرن به قول فوکو بــا نامیدن هرآنچــه که عقلانی 
نیســت تحت عنوان جنون و دیوانگــی و تبعید آن به 
مکان هایی مانند تیمارســتان، قوام یافته و جهان را به 
تســخیر قدرت خویش درآورده است. نمایش مانستر 
وقفه ای اســت بر این مکانیســم طرد و تبعید. حال با 
زوجی روبه رو هســتیم که نظم نمادین آنها را دیوانه 
خطــاب کــرده و از طریق گفتار پزشــکی، تلاش دارد 
رفتــار و گفتار آنهــا را کنترل کند. خطــای مرد نصاب 
در رابطه با خرس عروســکی و داخل شدن به خلوت 
خانواده گودمن، این امکان را فراهم می کند که دقایقی 
هرچند کوتاه، سلطه عقل در اینجا وانهاده شود، جنون 
ســخن بگوید، حکم براند و عدالت مدنظر خویش را 
به اجرا درآورد. لحظــه ای که ایزابل مکالمه تلفنی با 
روان پزشک را نیمه تمام به پایان رسانده و دستگاه تلفن 
را جمــع می کند، گویی ارتباط با عقــل و اقتدار آن به 
پایان رســیده و این خانواده گودمن است که می تواند 
واقعیــت را نمایــان کند. البته نصــاب را نمی توان به 
تمامی از نظر دانش پزشکی نماینده عقل سالم فرض 
کرد، اما همچنان نسبت به زن و شوهری که یک خرس 
عروسکی را فرزند خویش می دانند و درصدد تربیت و 
شادی اش هستند، مرد نصاب سالم تر به  نظر می رسد. 
جالب آنکه هر سه شخصیت نمایش نسبت متفاوتی 
با واقعیت ادعایــی دارند؛ مثلا ایزابل بــا بازی ریحانه 
رضی، باوری خدشــه ناپذیر دارد به فرزندبودگی خرس 
عروســکی، اما جاناتان با بــازی ابراهیم نائیج در میانه 
ایستاده و گاه گفتار زن را می پذیرد و گاه مدعای نصاب 
را با نوعی تپق و عدم اطمینان بر زبان می راند. جاناتان 
شخصیتی است که در یک منطقه تعین ناپذیر در رابطه 
با واقعیت ایســتاده و حتی با ذهنیــت بیمارگونه اش، 
هیچ کدام از گفتارهــا را به تمامی نمی پذیرد.  کوروش 
شــاهونه در مقــام کارگــردان، کمابیش تــلاش دارد 
نمایشی مبتنی بر ژانر روایت کند. مانستر با دقت نوشته 
و اجرا شــده و مکان و زمان نمایش، مربوط اســت به 
یکی از ایالت های آمریکای قرن بیســت ویکم. طراحی 
صحنه رئالیســتی، بازنمایی کننده فضــای داخلی یک 
خانــه کوچک و نه چندان برخوردار اســت. اســتفاده 
خلاقانه از برنامه های تلویزیونی، اهمیت این رســانه را 
در ساختن دنیایی مبتنی بر حاد- واقعیت نشان می دهد 
که حتی معلولان ذهنــی و حرکتی را هم جذب خود 
کرده اســت؛ تلویزیون به مثابه رســانه ای که فردریک 
جیمسون برای سوژه ها قائل است تا خود را مانند یک 
کلیت بازنمایی کنند.  مانســتر اجرائی است قابل اعتنا 
که با اســتفاده از تمهیدات ژانریک، تلاش دارد روایتی 
دیدنی و البته انتقادی باشد در رابطه با مواجهه جنون 
و عقل؛ جایی کــه جنون تفوق عقل ابزاری را پس زده 

و کنش می ورزد.   

در بوته نقد
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محمــد اوحدی حائری: زمانــی که دهان باز می شــود 
تا چیــزی بگوییم، لحظه نابی اســت؛ لحظــه  انفتاح، 
لحظه ای که به پیشــواز چیزی نو می رویم، چیزی که در 
مقابل فروبستگی اســت و یادمان می آورد که ذهنمان 
مسدود نیســت. «فردای شب» دائما در حال رفت و آمد 
در مرزهای انفتاح است. گویی می خواهد چیزی بگوید 
اما نمی گوید؛ پر از لحظه های برساخته و پر از لحظه های 
ناساخته است. شــیدا زبانی خاص دارد. هر کسی او را 
نمی شــنود و به طریق اولی البته کــه او را نمی فهمد 
و ما در جهان ذهنی مشــوش او هســتیم. یا شــاید در 
جهان ذهنی او، مشــوش هســتیم. این تفاوت مهم در 
اجراست. «فردای شب» تشــویش را به عنوان رکنی از 
ارکان جهان ذهنی شیدا جدا کرده و به مخاطب منتقل 
می کند. مخاطب مشوش می شود. مخاطب دَر می ماند. 
مخاطب در هضم با مشــکل مواجه می شود و به دیدن 
صرف بدن ها رو می آورد. این اتفاق مبارکی است که فرم 
پیروز شده است. اما این مهم دیری نمی پاید و به ناگهان 
قصه دوباره سر بر می آورد. جهان ذهنیِ شیدا از قصه ای 
سرراســت می گریزد، امــا به ماجراهایــی اپیزودیک رو 
می آورد که تفاوتی در قصه مندی و عقب گرد فرم ندارد؛ 
زیرا در هر دو صورتِ قصه  سرراســت و قصه  اپیزودیک، 
عنصری واحد پیش برنده اســت و آن مشــخص کردن 
ماجراهاســت. این «مشــخص گردیدگی»، این «وضوح 
و تمایــزی» که عامدانه در طول تاریخ ادبیات نمایشــی 
تحمیل شده اســت تا از نوعی ابهام ذاتی که در زندگی 
هســت بگریزیم، آنچنان بر آثار خیمه می اندازد که آثار 
در جایــی که باید، پیچیده نیســتند و در جایی که نباید، 
پیچیدگی و ابهام های زائد و بی اساس تولید می کنند. در 
جهان شــیدا مادربزرگ مفلوج، راه می رود و خواهرش 
حامله می شــود. در جهان او بدن ها تکه تکه هســتند، 
مانند پلک هایی که سریع باز و بسته می شوند و تصویری 
قطعه قطعه به ما ارائه می دهند. تا اینجای کار همه چیز 
بر وفق مراد است. یک جهان ساده با المان هایی ساده و 
با لایه های در هم تنیده و پیچیده ناپیدا در زبان و رفتارها. 
باوجود آنکه «فردای شــب» در تــلاش برای ارائه  اثری 
نامنسجم، نامنظم و خلاف قاعده است، اما در ناخودآگاه 
خود به سمتی اپیزودیک می رود. این مسئله به خودی 

خود، بد نیســت. البته اگر اپیزودها در مســیر تشــتت و 
انفتاحــی در باب زبان و بدن گام بردارند. اما در «فردای 
شب» اپیزودها میل به بَرسازیِ نظمی دارند که با خودِ اثر 
در تعارض است. منظور از اپیزود چیست؟ در جای جای 
این نمایش، راوی ما (شیدا) به سراغ خواهرش (نفیس) 
یا مادربزرگــش (مامانی) می رود و گویــی از منزلی به 
منزلی دیگر رهســپار می شــود و این گونه به جای آنکه 
استقلال جهان ها حفظ شــود، قصه ای از پس قصه ای 
دیگر می آیــد و اپیزودها به مرور شــکل می گیرند. البته 
در فاصله ای که شــیدا درگیر یکی از کاراکترهاســت و 
میزانسنی دونفره را ساخته اند، آن دیگری که جدا افتاده 
به کشف بدنش می رســد. نوعی در خود تنیدن. نوعی 
کنکاش در جلوی آینه. عــدم تفاوت ظاهری کاراکترها 
در همین محفل های یک نفره معنا می یابد؛ مادربزرگی 
که پیر نیســت، خواهر حامله ای که حامله نیست. شاید 
این گونه انتهــای نمایش معنای بهتــری بیابد. پرده ها 
کنار می رود. آینه ها در انتهای صحنه انعکاسی از تن ها 

هســتند؛ تن هایی که دائمــا با دفرمه شــدن، معناهای 
ثانویــه تولید کرده اند و پیــری و حاملگی نیز مفاهیمی 
مازاد هســتند کــه تولید می شــوند. ایــن از آن دیگری 
جدا افتاده که به خود مشــغول اســت. اما در دیگرسو، 
در جمع دونفره، شــیدا رکن ثابت اســت. شــیدایی که 
زبان نفهمیدنی دارد و خود نیز، زبان نفهم اســت! چرا 
شیدا زبان نفهم اســت؟ چرا با یکدیگر درگیر می شوند؟ 
چرا در قســمت های خود نمی مانند؟ چرا آن قدر حرف 
می زنند و بدنشــان را در ســکوت رها نمی کنند؟ همه  
اینها باز به قصه باز می گردد که با ســابقه ای چند هزار 
ساله مقاومت می کند و از رسیدن تجربه  «فردای شب» 
به آنچه مستحق آن اســت، ممانعت می کند. طراحی 
صحنه نیز بر این امر صحه می گذارد که هرکدام از ســه 
شخصیت نمایش، جهانی شــخصی دارند که شیدا به 
آنها وارد می شود. گاهی روی ویلچر مادربزرگ می نشیند 
و دیگربار به ســراغ لباس ها می رود. این گونه اســت که 
به ناخودآگاه «اپیزود» ظاهر می شود. شیدا با این آدم ها 

کار دارد. چــه کار دارد؟ می خواهد به خواهر حامله اش 
بگویــد بچه را بنــدازد. چرا؟ این قصه ای اســت که به 
فرم تحمیل می شــود و جهتی دیگــر می دهد که حتی 
در تناقض با اجراســت. در اجرا، حامله بودن به عنوان 
عنصری نمایشــی نشــان داده می شود. با اســتفاده از 
عناصری که پشت صحنه و جلوی صحنه را به هم پیوند 
می زنــد. نفیس از ابتدا حامله نیســت و در لحظه ای از 
نمایش شکم بندی به خود می بندد تا تصویری تصنعی 
از بــارداری را ترســیم کند. به همان انــدازه که تصویر 
ذهنی شیدا تصنعی است. در اینجا تئاتر و پشت صحنه 
به کمک می آید تا روایت قصه گون نقض شود. همه چیز 
مهیاست تا پشــت صحنه و جلوی صحنه یکی شود و 
تئاتریکالیته عضوی از آشــوب ذهنی شیدا شود. اما به 
جای نقض روایت قصه گون، قصه پی گرفته می شــود. 
اینکه خواهر چه جوابی به شــیدا می دهد و درگیری دو 
خواهر و پا درمیانی مادربزرگ و درگیری های دیگر به کجا 
می رسد و اینکه غیاب در نمایش متعلق به مردان است 
و فقط درباره شــان صحبت می شــود. اینها همه قصه  
اســت! در حالی که غایب اصلی اجــرا باید همین قصه 
می بود و نه مردان. اجــرا امری فزون تر را نوید  می دهد 
اما همه و همه به این می انجامد که صرفاً سیرِ دراز سفر 

در طولِ شب با تلاشی متفاوت «روایت» شود.
به نکات ابتدای متن بازگردیم. نه ساختاری منسجم و 
نه ســاختاری اپیزودیک برای فردای شب مناسب نیست. 
این کار ساختاری مشــوش می طلبد، ساختاری که بیرون 
آمده از منطق ذاتی خودش باشد و به نتیجه ای مشخص 
و واحد نینجامد. ایــن کار جنون می خواهد، مانند صحنه  
ابتداییِ نمایش؛ جنونی که به انفتاح منجر شود. انفتاحی 
برای لحظه هایی نو. اما این مهم مثل جرقه هایی می آیند 
و می روند و محقق نمی شــوند. بدن ها به سوی گسست 
می روند و دوباره شکلی داستانی می گیرند و این رفت و آمد 
متناوب، باب انفتاح را می بندد. لحظه  انفتاح، لحظه  نابی 
اســت؛ لحظه ای که دو لب از هم گشــوده می شود نه به 
این علــت که چیزی وارد شــود، نه به ایــن علت که در 
مصرف گرایی صِرف، خوراکی از میان لب های گشــوده به 
حلق روانه شــود، بلکه برای آنکه آوایی جدید از ما صادر 

شود؛ آوایی که کسی تا به حال نشنیده است.

شرق: نمایشگاه چهارمین دوره جایزه «ورسوس» ویژه نقاشان زیر ۳۰ سال، روز 
جمعه، ۴ بهمن، در خانه هنرمندان آغاز به کار کرد. پیش از افتتاح نمایشگاه، 
نشســتی با حضور مهرنوش بهبودی و فردین عالی زاد، بنیان گذاران ورسوس 
و همچنین ساســان نصیری، مهدی احمدی و عطا هاشــمی نژاد، از اعضای 
هیئت انتخاب آثار، برگزار شد.  در ابتدای این نشست مهرنوش بهبودی گفت: 
ســه دوره از مسابقه ورسوس به نقاشــی اختصاص داشته و در یک دوره نیز 
میزبان هنرمندان مجسمه ساز بودیم. هر سال پس از اعلام فراخوان، کارهای 
زیادی از اقصا نقاط ایران به دســت ما می رســد که توســط پنج داور گزینش 
و تعدادی از آنها برای شــرکت در نمایشــگاه انتخاب می شوند. امسال حدود 
دو هزار اثر از حدود ۸۰۰ هنرمند به دســت ما رســید که تعداد زیادی از آنها 
هنرمندان شهرستانی بودند. از زمان اعلام فراخوان، فرصتی سه ماهه را برای 
هنرمنــدان در نظر گرفتیم تا زمان کافی برای حضور در این رویداد را داشــته 
باشــند. از شــهرهای زیادی، از جمله اصفهان، مشهد، شیراز و همدان در این 
دوره از نمایشگاه ورسوس شــرکت کردند.  او با بیان اینکه در صورت فروش 
آثار، همه مبلغ فــروش به خود هنرمند تعلق می گیرد، افزود: امســال برای 
اولین بار اسپانسرهایی در کنار خود داریم. فروشگاه های زنجیره ای «اسپار» نفر 
اول مســابقه را به مدت یک هفته برای یک تور فرهنگی به اتریش می فرستد 
و گالــری آریانا هم پس از پایان این نمایشــگاه آثاری را که به فروش نرفته اند 
به مدت شش روز به نمایش می گذارد و آنجا نیز همانند ورسوس، در صورت 
فروش آثار، صددرصد مبلغ به هنرمند تعلق می گیرد. در ادامه، فردین عالی زاد 
نیز با بیان اینکه از ابتدا رویکرد ورسوس کمک به جوانان بااستعداد بوده است، 
گفت: بررسی کارها و کیفیت آنها نشان می دهد که استعدادهای خوب زیادی 
در تهران و شهرســتان ها داریم. هدف ما این است که ورسوس بتواند جوانان 
هنرمند را به جامعه معرفی کند و امیدواریم این نوع جشنواره ها توسط سایر 
سازمان ها و صنایع مختلف نیز برگزار شود تا حمایت بیشتری از جوانان صورت 
بگیرد. امیدوارم بتوانیم ارتباط خود را با گالری ها بیشــتر و همچنین ارتباطی 
بین ورســوس و فضاهای هنری کشورهای دیگر برقرار کنیم تا جوانان هنرمند 

بیشتر و بهتر معرفی شوند. ساسان نصیری، از اعضای شورای انتخاب این دوره 
ورســوس گفت: در خلأ ارگان هایی که بایــد از هنرمندان جوان حمایت کرده 
و آنها را معرفی کنند، برگزاری رویدادهایی مانند ورســوس بسیار مفید است 
و امیدوارم همچنان ادامه داشــته باشد و شــاهد موفقیت آن باشیم. مهدی 
احمدی نیز با بیان اینکه استعدادهای فراوانی در میان کارهای رسیده مشاهده 
شده است، گفت: آثار هنرمندانی را انتخاب کردیم که احساس می کردیم آینده 
خوبی خواهند داشت. با هم فکری دوستان، مجموعه باکیفیتی انتخاب شد و 
امیدواریم فروش خوبی هم برای هنرمندان به همراه داشته باشد. در بعضی 
از کارها ضعف هایی دیده می شــود که می تواند در آینده به قوت بدل شــود، 
اما حســن های زیاد کارها باعث می شد آن ضعف ها را نادیده بگیریم. پروسه 
نقاشــی از سنی برای افراد شروع می شــود و به مرور تکامل پیدا می کند و ما 
اگر حس می کردیم این اســتعداد در هنرمندی وجــود دارد، آن اثر را انتخاب 
می کردیم. همچنین عطا هاشــمی نژاد، دیگر عضو هیئت انتخاب گفت: نکته 
جالب توجه در ورسوس این دوره، حضور چهاربرابری هنرمندان زن در قیاس 
با مردان است.  در ادامه جلسه، مهرنوش بهبودی با بیان اینکه ۱۰۱ اثر طراحی 
و نقاشی از ۶۷ هنرمند در این مجموعه به نمایش درآمده است، افزود: رؤیای 

ما این اســت که ورسوس آن قدر بزرگ شود که بتوانیم رشته های هنری دیگر 
را نیز پوشــش دهیم. ما در یک دوره ورسوس را به مجسمه اختصاص دادیم 
و شــاهد آثار خوبی بودیــم. امیدواریم که باز هم بتوانیم ایــن رویداد را برای 

مجسمه سازان و رشته های دیگری مانند عکاسی، نیومدیا و... برگزار کنیم.
بهبودی درباره رده ســنی زیر ۳۰ سال گفت: ما برای انتخاب این رده سنی 
جدول های سازمان ملل را بررسی کردیم تا بدانیم که به چه سنی جوان گفته 
می شــود و با توجه به آنها رده بندی زیر ۳۰ ســال را انتخاب کردیم. البته در 
دوره های گذشــته گاه تا زیر ۳۵ سال نیز داشــتیم، اما چون هدف ما معرفی 
نســل نو است، باز هم ســن را کاهش دادیم. عالی زاد نیز در این رابطه گفت: 
به نظر می رســد کسانی که بالای ۳۰ سال هســتند دیگر راه خود را پیدا کرده 
و وارد گالری ها شــده اند و نیازی به حمایت ورســوس ندارند. قطعا اگر سن 
شــرکت کنندگان را بالا می بردیم، تعداد شرکت کنندگان بالاتر می رفت، اما آن 
افراد جای خیلــی از جوانانی را که نیاز به معرفی دارند می گرفتند، به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم این محدودیت ســنی را ایجاد کنیم. عالی زاد با اشاره به 
وقایع تأســف بار اخیر گفت: ورســوس یک رویداد خصوصی است که حامی 
هنرمندان جوان است و با وجود اتفاقات غم انگیزی که این روزها افتاده است، 
ما وظیفه خــود می دانیم که حمایت از جوانان را ادامــه دهیم و این رویداد 
را برگزار کنیم. در پایان این نشســت، عالی زاد با اشــاره به برگزاری نمایشگاه 
ورســوس در خانه هنرمندان گفت: شــاید دلیل اینکه هیچ وقت نخواســتیم 
نمایشــگاه را در گالــری خصوصی برگزار کنیم این بود کــه جنبه تجاری پیدا 
نکند. برگزاری نمایشــگاه در خانه هنرمندان آن را به ســمت آکادمیک بودن 
می برد و به همین دلیل هر ســال ورســوس را در این محل برگزار می کنیم و 
خانه هنرمندان نیز همیشه بیشترین همکاری را با ما داشته است. گفتنی است 
محمدمهدی فولادشــکن، نازنین قرنجیک و مهسا رحیمی نیا به عنوان نفرات 
اول تا سوم چهارمین دوره ورسوس توسط معصومه مظفری، شهلا حسینی و 
امیرحســین اعتماد انتخاب شدند. نمایشگاه آثار برگزیده ورسوس تا ۱۸ بهمن 

در گالری های ممیز، میرمیران، زمستان و پاییز خانه هنرمندان ایران برپاست.

درباره  «فردای شب» به نویسندگی و کارگردانی جواد اسفندیاری
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 برگزیدگان ورسوس چهارم معرفی شدند
هدف، معرفى هنرمندان جوان به گالرى هاست

نسیم قاضی زاده: موســیقی ایران اوضاع جالبی دارد 
و به قــول علی دایــی، همه چیزش بــه همه چیزش 
می آید. کمتر موزیســین فعال و خوش قریحه ای است 
که طی سال های عمر هنری اش، آب خوش از گلویش 
پایین رفته باشــد و درگیر حواشی نشــده باشد. ظاهرا 
موسیقی دانان ایرانی دو دسته اند: دسته ای که حرف و 
حاشیه دارند و دســته ای که فراموش شده اند. به نظر 
می رسد حالت سومی که بتوان مثل موسیقی دان های 
تمام کشورهای دنیا گوشه ای نشست و کار کرد و بلیت 
فروخت و به صحنه برد و این ســیکل ساده و روتین را 
انجام داد وجود ندارد. حواشی و داستان های حاشیه ای 
هم حول محور موسیقی همیشه وجود داشته و دارد و 
این قصه ها چندان تفاوتی بین موزیسین ها یا گروه های 
موسیقی قائل نمی شود؛ می تواند شامل مراسم تدفین 
مرحوم مرتضی پاشایی باشد، می تواند مرگ حبیب در 
خاموشی باشــد، می تواند لغو اجرا با حضور بانوان در 
شهرستان ها باشد و البته می تواند اجرای اصلی ترین و 

قدیمی ترین ارکستر این شهر بدون رهبر ارکستر باشد!
ارکســتر ســمفونیک تهران مثل هر اتفــاق تیمیِ 
مدت داری در ایران، هرگز بی حاشیه نبوده است. هربار 
که این ارکســتر به صحنه رفته، درگیر حواشــی بوده و 
هرگاه نرفته حتی، باز حاشیه ســاز شــده؛ ارکستری که 

قدیمی ترین ارکستر ایران است و محکم ترین پیوند میان 
موســیقی کلاســیک و مردم ایران در اجراهای زنده را 
رقم زده. ارکستر سمفونیک تهران در زمان حضور هیچ 
رهبر ارکســتري رنگ آرامش و پیشرفت را ندیده است. 
اگر آرامشــی بوده، پیشرفتی نبوده و اگر پیشرفتی بوده، 
پیشــاپیش با آرامش خداحافظی شده بوده. البته بوده 
اســت زمان هایی که نه آرامشــی بوده و نه پیشرفتی! 
امــا مورد اخیر که به اوضاع غریب هفته های گذشــته 
و رفتن شهرداد روحانی، رهبر ثابت ارکستر سمفونیک 
تهران برمی گردد، از آن اتفاقات نادر در تاریخ ارکســتر 
سمفونیک اســت؛ نادرتر از سقوط هواپیمای اوکراینی. 
شــهرداد روحانی که از محبوب ترین رهبران ارکســتر 
سمفونیک طی سال های اخیر در میان مخاطبانش بود، 
در هفته های گذشــته ایران را ترک می کند. به دلیل این 
تغییــر ناگهانی، بنیاد رودکی از منوچهر صهبایی که به 
تازگی اجرای مری پاپینز را به صحنه برده و با نقدهای 
متعددی روبه رو شده بود و پیش از این بارها با ارکستر 
سمفونیک همکاری داشت دعوت می کند. او نه تنها در 
تمرین های ارکستر و خطاب به نوازندگان، بلکه در روز 
اجــرا رو به مردم جملاتی را دربــاره خروج روحانی از 
ایــران و متهم  کردن او به دروغ گویی به زبان می آورد و 
در بخش آخر صحبت هایش او را «مطرب» می خواند. 

همین قصــه منجر به خروج برخی از تماشــاگران به 
نشــانه اعتراض و قهر برخی از نوازندگان می شــود تا 
آنجا که بعد از تنفس، بخش دوم کنسرت، بدون رهبر 

ارکستر اجرا می شود؛ یک فاجعه تمام عیار.
موســیقی ایران نیازی به دشــمن ندارد وقتی رهبر 
ارکســتری برای رهبر قبل تر از خودش به نشانه تحقیر 
واژه «مطرب» را اســتفاده می کند. کاری را که از عهده 
هیچ کدام از دوستان مخالف موسیقی برنمی آید، رهبر 
باسابقه ارکستر در اولین اجرایش با ارکستر سمفونیک 
تهــران بعد از رفتن رهبر قبلی به زبان می آورد و ادامه 
می دهد: «مطــرب باید بره جایی که مطربیشــو کنه»! 
اینجا دیگــر نه خبری از تحصیلات عالیه و موســیقی 
فاخر هســت و نه واژه «مطرب» قبحــی دارد... بحث 
بر ســر ســقوط اخلاقی یــک جامعه و میــزان اندک 
تاب آوری مخالف اســت. این همان چیزی اســت که 
نه تنها در موســیقی کــه در زندگی روزمــره همه ما، 
زناشــویی مان،  زندگی هــای  در  رانندگی هایمــان،  در 
در فرزندپروری هایمــان و در حضورمــان در فضــای 
مجازی هم عیان شده اســت. دهانمان را باز می کنیم 
و چشــمانمان را می بندیم. حتی فراموش می کنیم در 
چه مسندی، در چه جایگاهی، قرار گرفته ایم. خودمان 
هم یادمان رفته اســت. موســیقی ایران که پیوسته در 

فرازونشــیب مجــاز و غیرمجاز، مجــوزدار و بی مجوز، 
صداهــای ممنوع، خواننده های وطنــی، خواننده های 
آن ورآبی، حضور نوازندگان زن روی صحنه، ممنوعیت 
نمایش ساز بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی در 
صداوسیما و از این دست مقولات، استخوان خرد کرده 
اســت، آن قدری که از خودی خورده، از غریبه نخورده. 
موسیقی ارکسترال و کلاسیک در این بین همیشه کودک 
یتیم بوده اســت، چراکه پیشاپیش قربانی نابلدی های 
روتین ما ایرانی ها در کار تیمی و ناتوانی مان در تماشای 
بالیدن دیگرانی در ســطح خودمان یا فراتر از خودمان 
بوده اســت. پیکر تکیده موسیقی ایران طی این سال ها 
نه فقــط از جور زمان که از جــور هم صنفی روزبه روز 
تهی تر و نحیف تر شده اســت. امروز خبر آمد که بردیا 
کیارس قرار اســت چوب رهبری ارکســتر سمفونیک 
را بچرخانــد. فارغ از ارزش گــذاری هنری برای کیارس 
که تا به حال ارکســتر ملی را رهبری کرده است، بیش 
از همه چیز ســرعت وقایع و مطرح شــدن همیشــگی 
یک ســری نام های تکراری ذهنم را مشــغول می کند. 
به هرروی موضع گیری ها و اعلام نظر های بنیاد رودکی 
در مسئله اخیر ارکستر سمفونیک تهران مثال لاک پشتی 
اســت که بی موقع دهان باز می کند و موجبات سقوط 

خودش را فراهم می آورد.  
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